
تئاتر چندان جدی گرفته 
نمی شود

ایدئولوژی با سیاســت چه می کند؟ اگرچه 
این جمله پرسشی اســت اما درصدد نیستیم 
به آن پاسخ بدهیم، بلکه می خواهیم از طریق 
این پرســش بحثی را طرح کنیم که به رابطه 
سیاست و ایدئولوژی می پردازد. جهان پیچیده 
سیاســت امروز را نمی توان با ذهن های ساده 
فهمیــد. یکی از راه هایی کــه پیچیدگی حیات 
را ســاده می کند، بــاور به ایدئولوژی اســت. 
اغلب کسانی که با ابزار ایدئولوژی دنیا را فهم 
می کنند -برخی فعالان و مدیران سیاسی ایران 
این گونه هســتند- جامعــه را همچون قالب 
یخی می بینند که مولکول های آن در وضعیت 
فشردگی و در یک رابطه تنگاتنگ کنار هم قرار 
گرفته اند و کلی را تشکیل می دهند که با هر یک 
از اجزایش برابر اســت. این تصور که کل برابر 
با اجزایش است، شــکلی از نگاه ایدئولوژیک 
اســت که مجموعه افراد در جامعه را برابر با 
کل آن می گیــرد و باور دارد با یک روش خاص 
و ایدئولوژی خــاص آن را می توان اداره کرد و 
مشکلات جامعه را از طریق همین ایدئولوژی و 
متوسل شدن به ابزارهای ایدئولوژیک کنترل کرد 
و ارتقا داد. اما کارکرد جامعه نشان داده است: 
«کل بزرگ تر از مجموع اجزایش است . معنای 
ژرفی در همین جمله ســاده نهفته است. این 
عبارت در محاورات روزانه عموما اشــاره دارد 
بــه نقش جامعــه، کار تیمی، ارتقــای هدف، 
راه هایی که افراد با توانمندی ها و استعدادهای 
متفاوت خودشان در فرایند همکاری با یگدیگر 
می توانند بر اثر هم افزایی دستاوردهایی داشته 
باشند، بسی بیش از میزانی که هرکدام از آنها 
به تنهایی می توانســته اند پدیــد بیاورند: یک 
تیم برنده، یک جنبــش اجتماعی، ...». تأکیدم 
اینجا بر روی کســانی اســت کــه جنبش های 
اجتماعی را ابزارگرایانه و ایدئولوژیک می بینند 
و قادر نیســتند زمینه های پدیداری یک جنبش 
اجتماعــی را درک و تصــور کننــد. نمی دانند 
حرکــت دســته جمعی مولکول هــا منجر به 
ذوب شدن یخ  جامعه می شود. آنان باور دارند 
برای جلوگیری از ازهم گسیختگی جامعه باید 
به شــدت با آن برخورد کرد. این شدت برخورد، 
زمانــی که عناصر ایدئولوژیک تــوان اثرگذاری 
خود را از دســت داده انــد، تنهاترین راه ممکن 
ابزارگرایانــه ایدئولوژیک  برای بقا ســت. نگاه 
همچون نــگاه منفعت گرایانه اســت که باور 
دارد این منافع اشــخاص است که به جامعه 
انســجام می دهد و بــاور دارد فاصله طبقاتی 
به وجود آمــده نــه لزومــا از منفعت گرایی که 
ریشــه در بازار دارد، بلکــه از تنبلی و کاهلی و 
بداقبالی خود همین افراد فرودســت اســت. 
در جامعــه ای ایدئولوژیــک، افراد فرودســت 
بیش از افراد دیگر دســتاویز قدرت قرار گرفته 
و بیش از طبقــات دیگر از آنان سوء اســتفاده 
می شود. چه بســا  همین طبقات فرودست در 
بزنگاه جنبش های اجتماعی مقابل کسانی قرار 
بگیرند که به دفاع از حقوق آنان برخاسته اند. 
همین افراد فرودست ضد جنبش، به صاحبان 
ایدئولوژی نشان می دهند  «یکی از ویژگی های 
متمایز پیچیدگی حیات این است که در یکایک 
چنیــن مــواردی، کل بیشــتر از حاصل جمــع 
اجزا اســت... .  این پیش بینی ناپذیــری ... یکی 
از ویژگی های بنیادینی اســت کــه درک ما را از 
جهان ارتقا می بخشد ». در سیاست ایدئولوژیک 
ایــن پیچیدگی با احکام یا فرامین ساده ســازی 
می شــود و جریان ها و جنبش هــای اجتماعی 
پیش بینی ناپذیر می شــود و تنها راه سیاســت 
ایدئولوژیــک پیشــگیری تهدیدآمیز یــا مقابله 
بــا فاعلان اســت. در صورتی کــه جنبش های 
اجتماعــی ماننــد موج هــای ســرکش دریــا 
«آشوبناک» هستند که براساس تجزیه و تحلیل 
اجزای آن نمی تــوان به تــوان و تأثیرگذاری و 
دوام آن دست یافت و هر سیاست ایدئولوژیک 

در برابــر این امواج وحشــت زده و 
سردرگم می ایستاد: « در سامانه های 
آشوبناک، کل مســاوی جمع اجزا 

نیست، بلکه بیش از آن است ... . 

ســرمـقـالـه
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بــرگزیـــده�هــا«شرق» از سلسله تحولات معنادار خاورمیانه گزارش می دهدایران در آزمون بغداد و بیروت

توسعه پایدار با رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط

برگشت به گذشته ممکن نیست

ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با بهره گیری از سه 
دهه تجربه ســازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی و اعتباربخشــی بنگاه های 
صنعتی بزرگ کشــور اکنون  برای نخستین بار، رتبه بندی شرکت های کوچک 
و متوســط را در ســال ۱۴۰۴ در دســتور کار خود قرار داده اســت. بر اساس 
داده های منتشــره مطالعات نشــان می دهد که بخش عمــده ای از اقتصاد 
کشورهای صنعتی در اختیار صنایع کوچک و متوسط است؛ به عنوان مثال در 
کانادا حدود ۷۷ درصد مشــاغل جدید توسط صنایع کوچک و متوسط ایجاد 
شــده است یا در کشورهای آسیایی صنایع کوچک و متوسط نقش  حیاتی در 
افزایش رشــد اقتصادی، ارتقا و پویایی کشورهایی مانند کشور ژاپن داشته اند 
و حدود ۷۰ درصد از کل اشــتغال در اقتصاد ژاپن را پوشــش می دهند و ۶۰ 
درصد این صنایع به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت های بزرگ فعال در 
صنعت ارتباط دارند. در چین افزون بر ۵۲ میلیون شــرکت کوچک و متوسط 
فعال هستند که این شــرکت ها ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و 
۶۰ درصد حجم تولید، هفت درصد نوآوری و ۹۰ درصد اشــتغال را به خود 
اختصــاص داده اند. در ایران هم صنایع کوچــک حدود بیش از ۹۰ درصد از 
تعداد واحدهای تولیدی و قریب به ۴۵ تا ۵۵ درصد اشتغال صنعتی کشور را 

تشکیل می دهند. این بنگاه ها با سرمایه گذاری کم می توانند ظرفیت اشتغال 
ســریع ایجاد کنند، به ویژه در شــهرهای کوچک و مناطق کمترتوسعه یافته. 
ضمن اینکه بنگاه های کوچک چابک تر هســتند و سریع تر از صنایع بزرگ به 
تغییرات بازار، فناوری و نیازهای مشــتری واکنش نشان می دهند. این ویژگی 
در اقتصاد بی ثبات یا تحریم محور ایران بسیار مهم است. در اکثر شهرک های 
صنعتی ایران، بیش از ۹۰ درصد واحدها را صنایع کوچک تشــکیل می دهند 
و بسیاری از صنایع مادر مثل خودرو، پتروشیمی، لوازم خانگی و فلزات، برای 

قطعات و خدمات خود به شبکه ای از صنایع کوچک وابسته  هستند.
بــا این حال، این بنگاه هــا همواره با چالش هایی همچــون کمبود منابع 
مالی، نبود دسترســی کافی به بازارهای جدید، نداشتن جایگاه قابل توجه در 
سطح بازارهای بین المللی و کمبود زیرساخت های حمایتی مواجه بوده اند.

حالا اما فرایند رتبه بندی شــرکت های کوچک و متوسط می تواند بستری 
برای رشد پایدار، جذب سرمایه، افزایش اعتبار و تعامل اثربخش با ذی نفعان 
فراهم کند. اهدافی که این دو سازمان برای این طرح در تفاهم نامه برگزاری 
این رویداد اعلام کردند؛ ایجاد نظام ارزیابی اســتاندارد و معتبر برای بنگاه ها، 
شناســایی نقاط قوت و ضعف بنگاه ها جهت بهبود مستمر عملکرد، ارتقای 

شــفافیت اطلاعات و تســهیل تصمیم گیری برای ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و حمایت از نوآوری، فناوری و برندینگ در فضای کسب وکار است.

همچنین تســهیل تعامل بنگاه ها با سازمان های دولتی، پارک های علم و 
فناوری و نهادهای مالی، افزایش امکان همکاری های بین المللی و صادرات 
محصولات باکیفیت ایران و ترویج فرهنگ خودارزیابی و یادگیری مســتمر در 

سطح بنگاه ها از دیگر اهداف این طرح برشمرده شده است.
 همچنیــن شــاخص های ارزیابــی، بخش هایی در حــوزه مالی و بخش 
عمده ای در حوزه های توسعه ای و روزآمد غیرمالی هستند. نماگرهای مالی 
و اقتصادی مثل رشــد ارزش افزوده، رشد سود عملیاتی، سرانه ارزش افزوده، 
سرانه فروش و ســنجه های توســعه ای غیرمالی از قبیل نوآوری و فناوری، 
ســاختار و توســعه ســرمایه انســانی، بازاریابی و برندســازی، سیستم های 
سازمانی، صادرات، زنجیره ارزش، زیست محیطی، بهینه  سازی مصرف انرژی، 

ایمنی و تحول دیجیتال هستند.
ایــن رویــداد می توانــد گام آغازینی بــرای جدی تر و هدفمندتر شــدن 
اکوسیستم رقابت پذیرانه و شفاف سازی در محیط کسب وکار صنایع کوچک و 

متوسط کشور منتج به بهبود کیفی تولید باشد.

من یک جامعه شناس نیستم، ولی به  واسطه شغلم که هم طراح گرافیکم و هم روزنامه نگار، 
یک مشــاهده گرم و گمانم بر این است که به  واسطه همین مشاهده گری مستمر طی چند دهه 
گذشته، می توانم کم وبیش متوجه شــوم که سمت وسوی حرکت جامعه به کدام طرف است 
و البته در این یادداشــت قصدم آن نیســت که؛ اولا بگویم برداشتم از حرکتی که جامعه دارد و 
مســیری را که طی می کند، درست فهمیده ام یا ثانیا قضاوتی داشته باشم که این مسیر صحیح 
اســت یا خطا، بلکه فقط آنچه را که مشــاهده می کنم، بدون ارزش گذاری مثبت و منفی بیان 
می کنم و خوب، این را خوب می دانم که برای بســیاری از ما، شــاید مهم این نباشــد که بدانیم 

جامعه به چه مسیری می رود، بلکه آن مهم است که چه کنیم تا جامعه به آن مقصدی 
که مطلوب ماســت، برود و در همان مسیری که ما دوست داریم گام بردارد، اما حتی اگر 
همین منظور را هم داشــته باشیم، اولا لازم است بدانیم که جامعه به کدام سو می رود و 
ثانیا آیا اصلا در توان ما هســت تا جامعه را به آن سویی که مطلوب ماست، هدایت کنیم 

یا خیر؟
یادم هست که سال ۶۰، در خیابان انقلاب و روبه روی دانشگاه تهران یک زیرزمین بسیار 
بزرگ و سالن مانند وجود داشت که آن را قهوه خانه کرده بودند؛ قهوه خانه ای بسیار شلوغ 
با مراجعان بســیار و مملو از سر و صدا و دود ســیگار. خوب به یاد دارم که آن زمان در هر 
جای شهر می شد قهوه خانه ای سراغ گرفت که البته اکثرا کوچک بودند و محل رفت و آمد 
آقایان و به ندرت حضور بانوان. تیپ و قیافه قهوه چی و شــاگرد قهوه چی و اکثر مراجعان 
هم عموما نشان از بخش فرودست جامعه بود که مثلا داشتن دندان طلا برای شان نوعی 
نشانه تشخص بود. خانواده ها هم معمولا فرزندان شان را پرهیز می دادند که به قهوه خانه 
رفت و آمد کنند و کلا این محیط ها فرهنگی را بازتاب می داد که شــاید چندان مورد پســند 
خانواده های متوســط شهری نبود و اغلب اگر جوان و نوجوانی از این طبقه اجتماعی به 
قهوه خانه می رفت، به خانواده خود چیزی از این رفت و آمد نمی گفت. هر چه بود، تا همین 
چند دهه پیش، هم تعداد قهوه خانه ها در ســطح شهر بسیار بود و هم رفت و آمد به آن، 
غالبا مربوط به اقشار فرودست اقتصادی و فرهنگی جامعه. اما به مرور از حجم و هجوم 
به این قهوه خانه ها کاسته شد و مثلا امروز دیگر حتی با اینکه بارها جلوی دانشگاه تهران 

گشــته ام که حداقل مکان آن قهوه خانه سابق را بیابم. همچنین به یاد دارم که اواخر دهه ۷۰، 
روزی با محسن آرمین در دفتر انجمن صنفی مطبوعات بحث می کردیم و به نتیجه نمی رسیدیم 
و عاقبت برای اینکه منظورم را معلوم کنم، از او خواستم با من بیرون بیاید، یک کوچه پایین تر از 
دفتر انجمن، یک کافه بود. آن زمان اصلا مانند امروز فرهنگ کافه گردی و کافه نشــینی، این طور 
در جامعه مرســوم نبود و تعداد کافه ها هم بسیار محدود. آرمین پرسید برای چه اینجا آمدیم، 
گفتم فقط بنشــین و قهوه ات را بخور و در سکوت اطرافت را تماشا کن. ساعتی بعد که از کافه 
بیرون زدیم، او با تحیر گفت اصلا با چنین چیزی آشــنا نبودم و نمی دانستم چه چیزها خواهم 
دید که به او گفتم آنچه امروز دیدی و رفتارهایی که مشاهده کردی، آینده جامعه ماست؛ آینده ای که قطعا اتفاق 
می افتد و هیچ طور نمی شــود جلوی آن را گرفت. آنچه امــروز در کوچه و خیابان و هر کوی و برزن می بینیم، چه 
خوش مان بیاید یا نیاید، همان چیزی است که آن روز محسن آرمین در آن کافه کوچک خیابان شهید کبگانیان دید. 
اینکه بعضی گمان می کنند شاید اگر آن روز کاری می کردند، امروز جامعه به اینجا نمی رسید، اولا دیگر رسیده، ثانیا، 
همان موقع هم رسیده بود و فقط ما نمی دیدیم. اگر امروز این همه کافه در سطح شهر هست، ایجاد کننده آن آداب 
و رفتاری نیست که عده ای را برآشفته کرده، بلکه آنچه جامعه هست را بازتاب می دهد. این اتفاق با انقلاب شروع 
شــد، نه با دوم خرداد ۷۶ یا قبل تر با انتخابات مجلس پنجم ســال ۷۴، آن رخدادها فقط به ما خبر می داد که گذر 
زمان با جامعه چه کرده. ســال ها پیش در یادداشت هایی از این نوشتم که انقلاب، قدرت جادویی زنان را از شیشه 
بیرون آورده و این جادو آن قدر نیرومند اســت که جامعه را تغییر می دهد و نوشــتم آنچه این قدرت را به زنان داد، 
اصرار اعجاب انگیز امام بر ســوادآموزی زنان بود. جمهوری اســلامی بخش بزرگی از زنان را باســواد کرد و همین 
جامعه را از بنیان تغییر داد. یادم هست، آن موقع این یادداشت هایم با هجوم مخالفان جمهوری اسلامی روبه رو 
شــد، چرا که نمی توانستند قبول کنند که جمهوری اســلامی چنین کرده، ولی کرده. شما به همین چند ماه پس از 
جنگ بنگرید. تقریبا روزی نیســت که خبر یک موفقیت بین المللی در ورزش زنان را نشنویم. کاری به این ندارم که 
تلویزیون، ورزش زنان را نشان می دهد یا نه، این قدرت از چراغ بیرون آمده، چنان که دیروز هم خبر رسید که خانم 
آتوســا گلشــادنژاد بهترین کاتاکای زن جهان شده؛ در بین تمام کاتاکاهای زن جهان و نه فقط در وزن خودش. حالا 
نمایندگان مجلس نامه ۱۵۵ امضایی بنویسند، فایده ندارد. روزی که امام با تدبیر فرمان نهضت سوادآموزی را داد و 
یادگیری و سواد را یک فریضه دینی اعلام کرد، مسیر قدرتمندشدن زنان را هموار کرد. اگر کسانی به دنبال بازگشت 

به گذشته اند الان دیگر خیلی دیر است.

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶

  در دنیــای این روزهای ما، «گذشــتن» یکی 
از بنیادی ترین تجربه های انســانی اســت؛ 
تجربــه ای که در آن فــرد از چارچوب های 
پیشــین خود بیــرون می آید و بــه امکانی 
تــازه قدم می گــذارد. گذشــتن در این معنا 
نه یک جابه جایی ســطحی یا تغییر محیط، 
بلکه دگرگونی درونی فهم، باور، خواســت 
و نســبت فرد با جهان اســت. هر گذار در 
ژرف ترین لایه هــا رخ می دهد: گذشــتن از 

«بودن» به «شدن».
در زندگــی بســیاری از چهره هــای اثرگذار 
تاریخ، این دگرگونی به روشنی دیده می شود. 
مولوی، هنگامی که با شــمس مواجه شد، 
تنها مسیر شغلی یا جایگاه اجتماعی اش را 
تغییر نــداد؛ او از یک صورت بندی مبتنی بر 
علم رسمی و نظم فقهی به افقی دیگر گام 
نهــاد؛ افقی کــه در آن، معرفت نه حاصل 
گــردآوری اطلاعات، بلکه ثمــره دگرگونی 
وجودی بود. این گذار نمونه ای از تحول در 

سطح تجربه زیسته است:
«مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم/ 
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم».

در نمونه ای دیگر، شــهریار با کنارگذاشــتن 
پزشــکی از مســیر «کارآمــدی اجتماعی» 
گذشــت و وارد قلمروی شــد کــه برای او 
اصالت بیشــتری داشت: قلمرو بیان احوال 
انســانی. این گذار، گــذار از مصلحت گرایی 
به اصالت اســت. گذر بیل گیتس یا نیوتن، 
اگرچــه در ظاهر از جنس دانش و پژوهش 
اســت، اما در لایه ای عمیق تر نوعی رهایی 
تثبیت شــده  و  صلــب  چارچوب هــای  از 
اســت؛ تمایلــی بــه آفرینش قواعــد تازه. 
این گذارها نفی دانش نیســتند، بلکه نفی 
محدودیت هایی انــد که پیرامون آن شــکل 
گرفته اند. در عمل، گذشــتن از «ســاختار» 
برای رســیدن به «امکان» اســت. در سوی 

دیگر، گالیله در سطحی یا فروغ 
فرخزاد در مقیاسی دیگر گذشتی 
وجــودی را تجربه کردند؛ گذر از 

ترس اجتماعی به بیان فردی. 

دنیای این روزهای ما

نسخه بعدی

۱۱

گزارش

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     قالیباف: درهای دیپلماسی باز است      کشتی یونانی تکه تکه شد      بررسی وضعیت آب وهوایی کشور در دوماهه ابتدایی سال زراعی جاری / نیما فریدمجتهدی . سمانه نگاه

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

رئیس جمهور فرانسه با دست خالی از پکن برگشت
 اما مسکو شریان اقتصادی خود را محکم کرد

گزارش «شرق» از اعتراضات نیروهای اورژانس

گفت وگوی «شرق» با مسافران مال باخته «فلایتیو»
 از ۶ ماه انتظار بی نتیجه برای دریافت پول بلیت شان

دربی ۱۰۶؛ کسل کننده، بدون گل و سرکاری

تجارت پوتینسیاحت مکرون 

 از تماس های بی پاسخ
 تا تعلیق پروانه فعالیت

صفر مطلق!

مطالباتی که
 بی پاسخ ماند

۵

۸

۹

۱۰

۱۲

نگاه

یادداشتی از  پویا  نعمت اللهی

چرا خودروهای ایرانی نو 
سهمیه  بنزین یارانه ای ندارند؟

گفت و گو با کاظم هژیر آزاد به بهانه بازی
 در نمایش «خندیدن زیر مشت و لگد»
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رامین خسروخاور

انا الله و انا الیه راجعون
 برادر گرامى جناب آقاى داوودى شمسى 

 با تأسف و تأثر درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت 
عرض می کنیم، از درگاه خدای رحمان، رحمت و مغفرت 

برای آن مرحوم  و شکیبایی و سلامتی برای بازماندگان 
محترم مسئلت داریم.

سید مرتضى مبلغ، سید محمود حسینى 
 جعفر رحمان زاده، عباس رضایى، سید ابوالفضل رضوى  
 محمد زائرى، محمد تقى شریعتى،  محمد مهدى صمدى  

احمد على فردوسى، علیرضا فیروز، على مزروعى 
عباس  نصرآزادانى

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

یک دهه فرودستی 
بررسی آماری بررسی آماری ۱۰۱۰ ساله از سهم اقلام ضروری در سبد هزینه خانوار ایرانی  ساله از سهم اقلام ضروری در سبد هزینه خانوار ایرانی 
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